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  امامت و امامان

  در صحاح و برخي منابع معتبر اهل سنت

    غلامحسين زينلي  
    محقق و نويسنده  

  چكيده      
 و رهبـران امـت      اعتقاد به وجود دوازده امام و خليفه، به عنوان جانشينان پيـامبر           

 اسلامي، از مهمترين عقايدي است كه شيعة اماميه را از پيـروان ديگـر مـذاهب               
 گواه صادقي اسـت  مانده از نبي اكرم    احاديث به جاي  . سازد  اسلامي متمايز مي  

در . گـذاري شـده اسـت       بر اينكه، اين انديشه، به دست مبارك رسول خدا پايه         
احاديث يادشده كه در آثار دست اول اهل سنت آمده است، اگرچه رسـول خـدا                

انـد كـه جـز بـر      اوصافي برشمردهاند، لكن براي آنان      گانه نام نبرده    از امامان دوازده  
سـان    بدين. گانه، از اهل بيت پيامبر بر كس ديگري قابل تطبيق نيست            امامان دوازده 

شود كه انديشة تشيع، در اعتقاد به دوازده امام، به عنوان جانشينان رسول               روشن مي 
اي اصيل است كه از سنت صحيح پيامبر نشئت گرفته است و از آنجـا                 خدا، انديشه 

گيـريم كـه مـسئلة امامـت          خنان پيامبر بيانگر وحي الهي است، نتيجـه مـي         كه س 
  .اند گانه، دستور خداوند است و پيامبر اكرم آن را ابلاغ كرده امامان دوازده

خلفاي اثنـا عـشر، حـديث جـابر بـن سـمره، جانـشينان پيـامبر،                  :يواژگان كليد 
  .صحاح اهل سنت
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  مقدمه
، بـه عنـوان جانـشينان      ، پـس از رسـول خـدا       اعتقاد به وجود دوازده امام و خليفـه       
، نـشئت    اي است كه از سخنان رسـول اكـرم          پيامبر و رهبران امت اسلامي، مسئله     

  .گردد گرفته و پيشينة آن، به عصر رسالت باز مي
ــه حــديث صــحيح       ــه س ــلامي، حــداقل ب ــت اس ــار دســت اول ام در بررســي آث

سـني، آنهـا را دربـارة جانـشينان         خوريم كه دانشمندان مسلمان، اعم از شـيعه و            برمي
اند كه در اين نوشتار نخست متن احاديث و در      نقل كرده  گانة رسول خدا    دوازده

شود و در نهايت به بررسي محتوايي         پي آن بررسي سندي و سير تدوين آنها ذكر مي         
  .احاديث خواهيم پرداخت

  متن احاديث
ايـن حـديث را     . حديث نخست، حديث صحابي رسول خدا، جـابر بـن سـمره اسـت             

جمع كثيري از حافظان بزرگ حديث، از طرق مختلف و با تعابير گوناگون در آثـار    
  :از جمله. اند خود ثبت كرده

ـ حافظ ابوعبداالله محمد بن اسماعيل بخاري كه حديث مورد نظر را دو بـار، بـا                 ۱
در صـحيح بخـاري بـه    .  نقل كرده اسـت دو سند از طريق جابر بن سمره از پيامبر 

  : آمده استقل از رسول خدان
 ١كلّهـم مـن قـريش     : فقال كلمی لم أسمعها، فقال أبي إنّـه قـال         . يكون اثنا عشر أميراً   

؛ ۹۵،  ۹۳،  ۵/۹۰: تـا   ؛ ابـن حنبـل، بـي      ۱/۱۵۳: ۱۴۰۸؛ ابـن كثيـر،      ۸/۱۲۷: تا  ، بي صحيحبخاري،  (
  .)۲/۲۷۷: ۱۴۰۴؛ طبراني، ۶/۵۶۹: ۱۴۰۵بيهقي، 

 الكبيـر بـا سـند ديگـري بـه نقـل از جـابر آورده        بخاري در اثر ديگر خود التاريخ 
  .)۳/۱۸۵: تا بي، التاريخ الكبيربخاري، ( ٢»لايزال الأمر قائماً حتّي يكون اثنا عشر أميراً«: است
ـ مسلم بن حجّاج قشيري نيشابوري، حديث مـورد نظـر را بـا سـندهاي مختلـف          ۲

                                                        
: سپس پيـامبر سـخني فرمـود كـه آن را نـشنيدم، پـدرم گفـت                . »دوازده امير خواهد بود   ) پس از من  («. ١

  .»دان همة آنان از قريش«: رسول خدا فرمود
  .همواره امر خلافت استوار و پابرجاست تا آنكه دوازده امير وجود داشته باشد. ٢
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مـسلم بـه نقـل از       يكي از نقلهاي    «.  در كتاب صحيح خود نقل كرده است       ١ بار هشت
اي كه اسلمي، در آن روز رجم شد،  در شامگاه روز جمعه: جابر بن سمره آمده است 

لايـزال الـدين قائمـاً حتّـي تقـوم الـساعی، أو             «: فرمود   شنيدم كه مي   از رسول خدا  
  .)۱۰، ح۱باب : ۱۳۹۸، مسلم( ٢»يكون عليكم اثنا عشر خليفی كلّهم من قريش

در يكي .  در سنن خود از دو طريق نقل كرده استـ ترمذي، نيز حديث جابر را   ۳
يكون مـن بعـدي اثنـا عـشر     «:  روايت شده است كه  از اين دو نقل، از رسول خدا      

  .)۲/۲۱۴: ۱۴۰۴؛ طبراني، ۲۲۲۳، ح۴۶كتاب الفتن، باب : تا ترمذي، بي(» أميراً، كلّهم من قريش
 سه طريق نقل كرده ـ ابوداود سجستاني نيز حديث يادشده را در كتاب سنن خود از۴
لايزال هذا الدين قائماً حتّي يكـون       «: در يكي از نقلهاي ابوداود آمده است كه       . است

  .)۱۸: ۱۴۰۶؛ سيوطي، ۱كتاب المهدي، ح: تا ابوداود، بي( »كلّهم من قريش... عليكم اثنا عشر خليفی
.  بار نقـل كـرده اسـت       ۳۲ـ احمد بن حنبل نيز حديث يادشده را در كتاب خود             ۵

يكـون لهـذه   «:  آمـده اسـت  در يكي از نقلهاي احمد از طريق جابر از رسول خدا        
  .)۱۲/۳۳: ۱۴۰۹؛ متقي هندي، ۵/۱۰۶: تا بيابن حنبل، (» كلّهم من قريش... الأمّی اثنا عشر خليفی

به جز افراد يادشده، جمع كثير ديگري از دانشمندان اهل سنت، حـديث فـوق را                
: تـا   بـي (حـاكم نيـشابوري     : انـد   از آن جملـه   . اند  كردهبا سند صحيح در آثار خود ثبت        

، ابـونعيم اصـفهاني   )۱۴/۳۵۳ و  ۶/۲۶۳: تـا   بـي (، خطيب بغدادي    )۱۰: ۱۴۰۶(، سيوطي   )۳/۶۱۸
، ابوالقاسـم طبرانـي   )۳/۳۹: تا بي(، منصورعلي ناصف  )۶/۵۲۰: ۱۴۰۵(، بيهقي   )۲/۳۳۳: ۱۴۰۹(
، ناصــرالدين )۵۹۷۴ح: ۱۴۱۱(يــزي ، خطيــب تبر)۱۳/۲۱۱: ۱۴۲۱(، عــسقلاني )۲/۱۹۵: ۱۴۰۴(

  .، و دهها نفر ديگر)۳/۶۳: ۱۴۱۵(الباني 

  سند حديث
شده، مـوردي پيـدا       در بررسيهاي انجام  . سند حديث يادشده مورد اتفاق فريقين است      

                                                        
 بـار،   ۸ بار حديث مورد نظر را نقل كرده است، ولي اكنون            ۹مسلم  : نويسد  شيخ سليمان حنفي قندوزي مي    . ١

  ).۲/۵۳۳: ۱۴۱۳قندوزي، (شايد مورد نهم، در آثار ديگر مسلم باشد . در صحيح مسلم وجود دارد
همواره دين خدا استوار و پابرجاست، تا آنكه قيامت به پا شود، يا دوازده نفر خليفه داشته باشـيد كـه                     . ٢

  .اند همگي آنان از قريش
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 كه كسي به هر دليلي، دربارة ضعف سند حديث فوق، سخني گفته و يـا مطلبـي             نشد
دثان و فقهاي طراز اول عـصر خـويش         رجال سند حديث، همگي از مح     . نوشته باشد 

: تـا   بـي (حديث نيكو و صـحيحي اسـت        : نويسد  ترمذي، پس از نقل حديث مي     . هستند

سـند حـديث، سـند نيكـويي اسـت و رجـال آن              : نويسد  ناصرالدين الباني مي  . )۴۶باب  
  .)۳/۶۳: ۱۴۱۵(مورد اعتمادند 

ــامبر   ول وي از رســ. اســت» ابوجحيفــه«حــديث دوم، حــديث صــحابي ديگــر پي
لايزال أمر أمّتي صالحاً حتّي يمضي اثنا عشر خليفـیً          «: كند كه فرمود     نقل مي  خدا

؛ ۵/۳۴۵: ۱۴۱۴هيثمـي،   ؛   ۳/۶۱۸: تـا   ؛ حاكم نيـشابوري، بـي     ۸/۴۱۱: تا  بخاري، بي (» كلّهم من قريش  

  .)۱۳/۲۱۱: ۱۴۲۱؛ عسقلاني، ۲۲/۱۲۰: ۱۴۰۴طبراني، 
 مجمع الزوائد پـس از نقـل        هيثمي در . حديث فوق نيز به لحاظ سند صحيح است       

  .)۵/۳۴۵: ۱۴۱۴(» رجال سند حديث رجال صحيح است«: نويسد حديث مي
مـسروق بـن    . حديث سوم، حديث صحابي ديگر پيامبر، عبداالله بن مـسعود اسـت           

  :گويد اجدع كه خود از حافظان برجستة حديث و از فقهاي بزرگ تابعين است، مي
. كـرد   بوديم و او براي ما قرآن تلاوت مـي    نزد عبداالله بن مسعود نشسته    ) مسجد(در  

 پرسيديد كـه چنـد نفـر        اي اباعبدالرحمن آيا از رسول خدا     : مردي از او پرسيد   
مطلبي از مـن پرسـيدي      : خليفه بر اين امت خلافت خواهند كرد؟ ابن مسعود گفت         

ام تا كنون كسي دربارة آن از مـن سـؤال نكـرده               كه از هنگامي كه وارد عراق شده      
اثنـا  «:  فرمـود   سؤال كرديم، پيامبر   بله، ما از رسول خدا    : پس گفت س. است

؛ ۴/۵۰۱: تـا   ؛ حـاكم نيـشابوري، بـي      ۲/۵۵: تـا   ابن حنبل، بـي   (» اسرائيل  عشر، كعدّی نقباء بني   
؛ ابـويعلي موصـلي،     ۱۳/۲۱۲: ۱۴۲۱؛ عـسقلاني،    ۵/۳۴۴: ۱۴۱۴؛ هيثمـي،    ۴/۵۰۱: تـا   ذهبي، بـي  

: ۱۴۱۴؛ ســيوطي، ۲/۳۴: ۱۴۰۷؛ ابــن كثيــر، ۱۰/۱۵۸: ۱۴۰۴؛ طبرانــي، ۹/۲۲۲ و ۸/۴۴۴: ۱۴۰۴
؛ سـيوطي،   ۲/۱۹۷: تـا   بـي ؛ عـسقلاني،    ۵۲: ۱۴۱۴بن حمـاد،    ا؛  ۲۰: تا  بي؛ ابن حجر مكي،     ۲/۲۶۷

  .)۲/۴۵۸: تا بي؛ مناوي، ۵/۱۱۸: ۱۴۰۷؛ ابن عساكر، ۱۰: ۱۴۰۶

انـد    گانة فوق را دانشمندان شيعة اماميه نيـز در آثـار خـود نقـل كـرده                  احاديث سه 
نعماني حديث جابر را از طريق انس بـن مالـك نيـز             . )۱۲۵ و   ۱۲۰،  ۱۰۷ـ۱۰۳: تا  نعماني، بي (

  .)۱۱۹: همان(نقل كرده است 
 و خـزّاز قمـي   ) و بعـد ۴۶۶: ۱۴۰۳(دو دانشمند ديگر قرن چهارم شيعه، شيخ صـدوق    
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اند و خزّاز قمي، حديث جابر بن سـمره            احاديث فوق را نقل كرده      نيز )۴۹ و   ۲۳: ۱۴۰۱(
 انس بن مالك و عمر بن خطاب نيز نقل          ا از طريق دو تن ديگر از صحابة پيامبر        ر

  .)۹۱ و ۷۷، ۷۶: همان(كرده است 
حافظ بزرگ اهل سنت، ابوالقاسم طبراني نيز حديث جابر بن سـمره را از طريـق                

  .)۲/۱۹۷: ۱۴۰۴طبراني، (وقاص نقل كرده است  صحابي پيامبر، سعد بن ابي

  سير تدوين احاديث
يث جابر بن سمره در ميان اين احاديث به لحاظ تدوين پيشي جُسته و دهها سـال                 حد

  .زودتر از حديث ابوجحيفه و ابن مسعود، در متون حديث ثبت شده است
ايـن  )    ه۱۷۵م ( رحلـت نفرمـوده بودنـد كـه ليـث بـن سـعد             هنوز امام صادق  

 و ابـوداود    )۵۶: ۱۳۲۸ابـن شـهر آشـوب،       (حديث را در كتاب امالي خود ثبت كـرده بـود            
پس از  . آن را در مسند خود آورده بود      )    ه ۲۰۴م  (طيالسي نيز پيش از پايان قرن دوم        

در )    ه۲۳۰م (در كتاب الفتن، علـي بـن جعـد جـوهري           )    ه ۲۲۸م  (او، نعيم بن حماد     
)    ه ۲۴۱م  (در المصنف، احمد بن حنبل شيباني       )    ه ۲۳۵ يا   ۲۳۱م  (شيبه    مسند، ابن ابي  

در صحيح، مسلم بن حجاج قـشيري       )    ه ۲۵۶م  (در مسند، محمد بن اسماعيل بخاري       
در )    ه ۲۷۹م  (در سـنن، ترمـذي      )    ه ۲۷۵م  (در صحيح، ابوداود سجستاني     )    ه ۲۶۱م  (

در معجـم  )    ه۳۶۰م (در مسند، و ابوالقاسم طبرانـي   )    ه ۳۰۷م  (سنن، ابويعلي موصلي    
  .اند بت كردهكبير، احاديث مورد نظر را ث

گانـة خلفـاي اثناعـشر در سـه قـرن             افراد يادشده، بخـشي از راويـان احاديـث سـه          
  .نخست هجري هستند

صـد و چنـد نفـر         بخش كمتر افراد يادشده از شيعيان و شماري از آنان، جزء يك           
اند و اكثر آنان حافظان و      اي هستند كه بخاري و مسلم از آنان حديث نقل كرده            شيعه

 هـستند و چنانكـه گذشـت، دانـشمندان اهـل سـنت در تـدوين ايـن          روات اهل سنت  
احاديث، بر محدثان شيعه پيشي گرفته و سالها قبل از محدثان شيعه، ايـن احاديـث را           

به طور اجمال، در آثار دانـشمندان شـيعه تـا اواخـر قـرن               . اند  در آثار خود ثبت كرده    
تواند ادعا  دليل، كسي نميبه همين . شود سوم هجري، اثري از اين احاديث ديده نمي 
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 كه شـيعيان ايـن احاديـث را در تأييـد نظريـة بعـدي خـود در عـدد ائمـه، جعـل                         كند
دهد كه انديشة اعتقاد به وجود دوازده امام          اين احاديث به درستي نشان مي     . اند  كرده

 و رهبـران امـت اسـلامي، بـه دسـت مبـارك            و خليفه، به عنوان جانـشينان پيـامبر       
آيـد و در      گذاري شده و از عقايد مسلّم امت اسلامي به شمار مي             پايه رسول خدا 

اي كاملاً فعال و پويا بوده و نه تنها در ميان شيعيان،      سه قرن نخست هجري نيز، عقيده     
هرچنـد در مـصاديق    . در ميان اهل سنت نيز ترديدي در آنها وجود نداشـته اسـت            كه  

 امـا ايـن اخـتلافِ       ١اخـتلاف اسـت،   گانه ميان دانشمندان تشيع و تسنن         خلفاي دوازده 
مصداقي هيچ زياني به اصل كلّـي اعتقـاد بـه وجـود دوازده امـام و خليفـه بـه عنـوان                       

  .سازد جانشينان پيامبر وارد نمي
حــال كــه ثابــت شــد، اصــل اعتقــاد بــه وجــود دوازده امــام بــه عنــوان جانــشينان  

ه احاديـث   گذاري شده و مـشروعيت آن ب ـ         پايه ، از سوي خدا و رسول      پيامبر
گردد، اگر احياناً در مقاطعي از تاريخ، در طـي             باز مي  صحيح، بلكه متواتر پيامبر   

اطـلاع، در اثـر تبليغـات سـوء      اطلاع، يا بـي    اي از مسلمانانِ كم     قرون اول تا سوم، عده    
دشمنان، در سه يا شش يا هفت امام توقف كرده و از ادامة راه اعتقاد به دوازده امـام                   

هيچ زياني به اين اصل مسلّم ديني       .  باز مانده باشند   شينان پيامبر اكرم  به عنوان جان  
  .سازد وارد نمي

گانة مورد نظـر در طـي سـه قـرن             زمان با نقل احاديث سه      شايان ذكر است كه هم    
نخست از سوي راويان اهل سنت، محدثان شيعة امامي نيز احاديث اختصاصي شـيعه را،               

 صـادر شـده، بـه        يا امامان معصوم   رسول خدا در مورد امامان اثنا عشر كه از        
اين روايات، در آثاري همچون اصول كافي، اثر مرحوم         . اند  كرده  طور وسيع نقل مي   

كليني؛ كتاب الغيبه، اثر محمد بن ابراهيم نعماني؛ كتاب الخصال، اثر ابن بابويه قمي؛              
ند تفسير قمي، از علي كتاب كفايی الاثر، اثر خزّاز قمي و يا در تفاسير روايي شيعه مان

بن ابراهيم قمي؛ تفسير عياشي، از محمد بن مسعود عياشي؛ نور الثقلين، اثـر حـويزي                
  .، ثبت شده است)۵۹/ نساء(الامر  در ذيل آيات ولايت، به ويژه آية اولي... و

                                                        
  .پس از اين، در اين باره مباحث بيشتري بيان خواهيم داشت. ١
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   امامان در احاديثويژگيهاي
  :ت ازخلفاي اثناعشر در احاديث ويژگيهايي دارند كه اهمّ آنها عبارت اس

؛ ابن  ۱كتاب اماره، باب    : ۱۳۹۸مسلم،  (» ...اثنا عشر خليفی  «. ـ عدد آنان دوازده نفر است     ۱

  .)۱۰۶، ۹۵، ۹۳، ۵/۹۰: تا بيحنبل، 
: ۱۴۰۵؛ بيهقي، ۸/۱۲۷: ۱۴۰۱بخاري، (» كلّهم من قريش... «. اند ـ همگيِ آنان از قريش۲

۶/۵۶۱(.  
يكـون لهـذه الأمّـی اثنـا        «.  از امت  اند، نه بخشي    ـ اين دوازده نفر خلفاي كلّ امت      ۳

 و در   )۱۲/۳۳: ۱۴۰۹؛ متقي هنـدي،     ۲/۱۹۸: ۱۴۰۴؛ طبراني،   ۵/۱۰۶: تا  بيابن حنبل،   (» ...عشر خليفی 
اثنـا  : إنّه سئل كم يملک هذه الأمّی من خليفی؟ قـال         ... «: حديث ابن مسعود آمده است    

و در  . )۵/۳۴۴: ۱۴۱۴؛ هيثمـي،    ۴/۵۰۱: تـا   بـي ؛ حـاكم نيـشابوري،      ۲/۵۵: تـا   بـي ابن حنبل،   (» ...عشر
؛  ۳/۶۱۸: تـا   بـي حاكم نيشابوري،   (» ...لايزال أمر أمّتي صالحاً   «: حديث ابوجحيفه آمده است   

  .)۸/۴۱۱: تا بي؛ بخاري، ۵/۱۹۰: ۱۴۱۴هيثمي، 
 را از صدر اسلام تـا قيامـت   در روايات فوق، همة پيروان پيامبر اكرم      » امت«واژة  

ود ندارد كـه بتـوان آن را بـه مـسلمانان عـصر خاصـي                شود و دليلي هم وج      شامل مي 
انـد    گانه، خلفاي همة امت اسلامي      اختصاص داد؛ نيز گوياي آن است كه خلفاي دوازده        

و تا امت باقي است، بايد همواره يكي از آنان در ميان امت باقي باشد، تا امـت اسـلامي،                    
دهد اينـان خلفـاي كـلّ        واژة ديگري كه نشان مي    . بدون پيشوا و سرپرست باقي نماند     

است كه در نقلهاي مختلف حديث به كار رفته و مفيـد اسـتمرار              » لايزال«امتند، واژة   
لايزال الدين قائماً حتّي تقوم الساعی أو يكون عليكم اثنـا عـشر خليفـی، كلّهـم                 «. است

  .)۳۷۶ح: ۱۴۱۵، الباني؛ ۱۳/۲۱۲: ۱۴۲۱؛ عسقلاني، ۱كتاب اماره، باب : ۱۳۹۸مسلم، (» من قريش
گانـه    شود كـه دوران خلافـت خلفـاي دوازده          همچنين از حديث فوق استفاده مي     

پايان نيافته، بلكه تا قيامت استمرار دارد و اين با نظر دانشمندان شيعه سـازگار اسـت،                 
  .نه با نظر اهل سنت

 در حديث فوق، قوام و استواريِ دين را دائر مدار وجود            همچنين رسول خدا  
معناي آن اين است كه با پايان يافتن دوران خلافـت  . اند   قرار داده  گانه  خلفاي دوازده 



 

وق
حق

 و 
ت
هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

/
ن 
ستا

 تاب
۱۳
۸۶

 /
رة 

ما
 ش

۲۴

۱۳۶  

، دين، قوام و استواري خود را از دست خواهد داد و چـون ديـن خـدا اسـتوار و          آنان
  .پابرجاست، پس دوران خلافت آنان هنوز پايان نيافته است

» ن بعدي م«يا  » بعدي«دهد اينان خلفاي كلّ امتند، تعبير         واژة ديگري كه نشان مي    
يكـون مـن    «... است كه در نقلهاي مختلفِ حديث، به طـور مطلـق ذكـر شـده اسـت                

؛ ۴/۳۳۳: ۱۴۰۹،  صـفهاني ؛ ا ۲/۲۱۶: ۱۴۰۴طبرانـي،   (» بعدي اثنا عشر خليفـی كلّهـم مـن قـريش          

حديث فوق ظهور دارد در اينكه كل خلفايي كـه پـس از            . )۲۲۲۳، ح ۴۶باب  : تا  بيترمذي،  
 مختلف براي امت اسلامي وجـود خواهنـد داشـت،            در طي اعصار و قرون     پيامبر

به جز تعبير فوق از حديث جابر، شواهد ديگـري نيـز وجـود دارد كـه                 . دوازده نفرند 
صاحبان .  ادامه دارد  گانة رسول خدا    دهد، دوران خلافتِ خلفاي دوازده      نشان مي 

 لايـزال هـذا الأمـر فـي       «: اند كه فرمود     نقل كرده  صحاح اهل سنت از رسول خدا     
 و  ۴/۲۱۸: تـا   ، بي صحيح؛ بخاري،   ۱كتاب اماره، باب    : ۱۳۹۸مسلم،  (» قريش ما بقي من الناس اثنان     

به دلالت حديث فـوق همـواره در همـة زمانهـا در             . )۱۲۸،  ۹۳،  ۲/۳۹: تا  بي؛ ابن حنبل،    ۹/۷۸
حـديث  . اي از تبار قريش وجود دارد تا جهان به پايان رسد            ميان امت اسلامي، خليفه   

اي از  اكنـون، خليفـه   دهد، هـم  مامان اثناعشر را تكميل نموده و نشان مي      فوق حديث ا  
  .گانة قرشي، در ميان امت اسلامي وجود دارد خلفاي دوازده

 را يكي از خلفاي اسلامي به شـمار          حضرت مهدي  همچنين، رسول خدا  
من خلفائكم خليفـی    «: اند كه فرمود     نقل كرده  حافظان حديث از پيامبر   . اند  آورده

، ۴۹، ۳۷، ۳/۵: تـا  بـي ؛ ابن حنبـل،   ۶۸حفتن، الكتاب : ۱۳۹۸مسلم، (» حثو المال حثياً لايعدّه عدداً  ي

  .)۴/۴۵۴: تا بي؛ حاكم نيشابوري، ۶/۵۸: ۱۴۱۴؛ سيوطي، ۳۱۷، ۹۶،  ۶۰
 دانسته و شـماري     دانشمندان اهل سنت مصداق احاديث فوق را حضرت مهدي        

 گانة پيامبر   ت را يكي از خلفاي دوازده     از آنان، به تبع احاديث يادشده، آن حضر       
چنانكـه  . )۱/۹: ۱۴۰۸؛ ابـن كثيـر،      ۱۲ـ ـ۱۰: ۱۴۰۶كتاب المهدي؛ سـيوطي،     : تا  بيابوداود،  (اند    دانسته

دانيم، حداقل، حكومت ظاهري آن حضرت پس از اين و در آخرالزمـان خواهـد                 مي
  .ز ادامه دارد هنوگانة پيامبر بود و اين بدان معناست كه خلافت خلفاي دوازده

 در ايـن    ـ ويژگي ديگر احاديث خلفاي اثناعشر آن اسـت كـه رسـول خـدا              ۴
انـد، مثـل اينكـه بايـد تعـداد            گانه شـرايطي ذكـر كـرده        احاديث، براي خلفاي دوازده   
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 امت اسلامي دوازده نفر باشد، همة آنان از قريش باشند، افرادي صالح باشند،            خلفاي
  .اية عزت اسلام و عزت خلافت باشدخلفاي كلّ امت باشند، وجودشان م

. باشـند   شـده از سـوي پيـامبر مـي          امت اسلامي نيز موظف به پذيرش شرايط تعيين       
گانة امت اسلامي، به وضـوح بيـانگر          اقدام پيامبر به تعيين شرايط براي خلفاي دوازده       

آن است كه تعيين جانشينِ پيامبر و خليفة مسلمانان، حق خدا و پيامبر اسـت، نـه حـق      
چرا كه اگر اين امر از حقوق مردم بود معنا نداشت كه پيـامبر حقـوق آنـان را                   . ردمم

طبـق ادعـاي اهـل     ناديده گرفته و خود براي خلفا شرايطي ذكر كنند، بلكه چنانكـه  ـ 
ـ اصل مسئلة خلافت، به امت واگذار شده، بايد بيان اوصاف و شرايط آن نيز به                 سنت

ايط و اوصاف كـسي را كـه بـه عنـوان جانـشين      شد و خود مردم شر مردم واگذار مي 
كردند، حال آنكه پيامبر چنين حقي را براي اصـحاب و           گزينند، تعيين مي    پيامبر برمي 

ديگر آحاد امت اسلامي قائل نـشده و شخـصاً بـه تعيـين شـرايط لازم بـراي خلفـاي                     
  .اند مسلمين، اقدام كرده

يـل تعيـين شـرايط بـراي امـام      ، از قب بيان شرايط يادشده براي جانشينان پيـامبر  
. انـد  چون در مسئلة امام جماعت، اولاً، عدد ذكر نكـرده  . نيست... جماعت و قاضي و   

انـد، از قبيـل علـم،         ثانياً، شرايطي كه پيامبر براي اين مسئله و مسائل مشابه بيان داشـته            
 يابي است،   شرط عام است و براي هر كسي از هر قوم و ملتي، قابل دست             ... عدالت و 

انـد،    گانه تعيين كرده    در حالي كه شرط قرشي بودن را كه پيامبر براي خلفاي دوازده           
شرط خاص است كه حقوقي را براي يك قبيله يا يك خانواده، اثبات و اين حـق را                  

اگـر تعيـين خليفـه و       . كنـد   از ساير مردم مسلمان در سراسـر جهـان اسـلام سـلب مـي              
اندـ شرط قرشي     انكه اهل سنت اينگونه پنداشته    چن ـ  جانشين پيامبر را حق مردم بدانيم       

بودن كه از سوي رسول خدا تعيين شده، در تباين آشـكار بـا حقـوق مـردم مـسلمان                    
توان پيامبر معصوم الهـي را بـه نقـض حقـوق مـشروع                خواهد بود و نظر به اينكه نمي      

ان، از   و خليفة مـسلمان    مردم متهم كرد، پس بايد بپذيريم كه تعيين جانشينِ پيامبر         
 احاديث صـحيحي در   جالب اينكه از خود پيامبر اكرم     . حقوق خدا و پيامبر است    

از جملـه آنكـه مورخـان و       . كنـد   دست است كه مطلب فوق را به صراحت تأييد مـي          
بني عامر بن   « به سراغ قبيلة     هنگامي كه رسول خدا   : اند  نگاران مسلمان نوشته    سيره
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 فرا خوانند و از آنـان خواسـتند تـا ايـشان را در               رفتند تا آنان را به دين خدا      » صعصعه
در پاسـخ   » بيحری بن فراس  «اجراي رسالتشان ياري دهند، يكي از افراد آن قبيله به نام            

أرأيت إن نحن تابعنـاک علـي أمـرک ثـمّ أظهـرک االله علـي مـن يخالفـک            «: پيامبر گفت 
؛  ۲/۶۶: تـا   بـي بن هشام،   ا(» الأمر الله يضعه حيث يشاء    «:  أيكون لنا الأمر من بعدک؟ قال     

. )۱/۶۹: تـا   بي؛ كاندهلوي،   ۲/۳: تا  بي؛ حلبي،   ۹۰،   ۱/۸۹: ۱۳۹۳، ابن حبان،    ۱۴۰،  ۳/۱۳۹: ۱۴۰۸ابن كثير،   
اگر ما از تو پيروي كنيم و خدا تو را بر مخالفانت پيروز گرداند، آيا امـر خلافـت را                    

نـه  (ر دست خداسـت   امر خلافت د  «: كني؟ پيامبر فرمود    پس از خود به ما واگذار مي      
  .»و هر جا كه بخواهد آن را قرار خواهد داد) در اختيار من

كنـد    پاسخ پيامبر به بيحری بن فراس، به صراحت ديدگاه شيعة اماميه را تأييـد مـي               
  .، از حقوق خدا و رسول است، نه از حقوق مردم كه تعيين جانشين براي پيامبر

ز مطالبي ذكر شده است كه بيـانگر        در شماري از نقلهاي حديث جابر بن سمره ني        
 ؛»...رّهم عداوی مَن عـاداهم  ضلاي... «: در حديث يادشده آمده است    . معناي فوق است  

طبرانـي،  (» ...رّهم مَـن خـذلهم   ضلاي ـ... «. سـازد   نان وارد نمي  آدشمني دشمنان زياني به     

ذاشتن و خوار    تنها گ  )۵/۳۴۵: ۱۴۱۴؛ هيثمي،   ۱۲/۳۳: ۱۴۰۹؛ متقي هندي،    ۲۰۷۳، ح ۲/۲۵۶: ۱۴۰۴
دهد كه خلافت خلفـاي   تعابير فوق نشان مي. سازد كردن آنان زياني به آنها وارد نمي 

 الزاماً به معناي قدرت ظاهري نيست، بلكه حق و منـصبي            گانة رسول خدا    دوازده
الهي است؛ چرا كه اگر خلافـت آنـان بـه معنـاي حكومـت ظـاهري و حقـي بـشري                      

گذاشتند و اين امر به شكست آنان منتهـي            را تنها مي   بود و با اين حال، مردم آنان        مي
نتيجه آنكه، ما وقتـي تـاريخ خلافـت         . گرديد  شد، زيان آشكاري به آنان وارد مي        مي

اي را كه خلافت آنان منطبق بر حديثهاي فوق باشـد             كنيم، سلسله   اسلامي را نگاه مي   
اي كـلّ امـت اسـلامي       اي كه از دوازده نفر تشكيل شده باشند، خلف ـ          سلسله. يابيم  نمي

باشند، از دودمـان قـريش باشـند و همگـي آنـان افـرادي صـالح و شايـسته باشـند، و                       
؛ ابـن حنبـل،   ۴۶فتن، بـاب  الكتاب : تا ترمذي، بي(خلافتشان بلافاصله پس از پيامبر آغاز شـود      

  .)۲۵۵، ۲۵۴، ۲۱۶، ۲/۲۱۴: ۱۴۰۴؛ طبراني، ۱۰۸، ۹۹، ۵/۹۲: تا بي
گانه، امامـان اهـل       مقصود رسول خدا از خلفاي دوازده     اينجاست كه بايد بپذيريم     

  .بيت پيامبرند
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  انديشانه  چارهتوجيهات
به همـين دليـل   . ديديم كه در سند احاديث يادشده، جاي هيچ گونه گفتگويي نيست         

گفتگوهاي عالمان مسلمان، به دلالـت احاديـث معطـوف شـده و در مـورد مـصاديق            
  .ي فراواني روي داده استگانه، ميان آنان بحثها خلفاي دوازده

دانشمندان شيعة امامي، بـه اتفـاق آرا و بـدون هـيچ اختلافـي، مـصاديق احاديـث              
اما دانشمندان اهل سنت كه خلافـت و        . اند   دانسته يادشده را اهل بيت رسول خدا     

اند كه توجيه قابـل قبـولي بـراي           دانند، كوشيده    را امري بشري مي    جانشيني پيامبر 
 از دو   ١يابي به ايـن هـدف، غالبـاً         آنان براي دست  . ناعشر ارائه دهند  احاديث خلفاي اث  

  :اند استفاده كردهزير روش 
  .ـ روش گزينشي۲ـ روش ترتيبي ۱

  روش ترتيبي
 از  در راه حل نخست، آنان بـا گـرايش بـه دودمـان امـوي، پـس از رسـول خـدا                     

فر را برشمرده اند، به ترتيب دوازده ن      كساني كه داراي حاكميت و سلطة ظاهري بوده       
در اين راه حل، يزيد     . اند   دانسته گانة رسول خدا    و آنان را مصداق خلفاي دوازده     

انـد، امـا    بن معاويه، مروان بن حكم و فرزندانش جزء خلفاي رسول خدا قـرار گرفتـه     
 و يا عمر بن عبدالعزيز كه به اعتقاد خـود اهـل              نوة رسول خدا   حسن بن علي  

ده، جزء خلفاي رسول خدا به شـمار نيامـده اسـت؛ زيـرا            سنت بهترين حاكم اموي بو    
بر همين اساس است كه قاضي      . گانه، پيش از او كامل شده است        عدد خلفاي دوازده  

ـ ابـوبكر   ۱: دانند  گانه را به ترتيب زير مي       عياض و ابن حجر عسقلاني، خلفاي دوازده      
ـ وليـد بـن     ۸وان ــ عبـدالملك مـر   ۷ـ يزيـد     ۶ـ معاويه     ۵ـ علي ۴ـ عثمان   ۳ـ عمر   ۲

ـ هشام بن عبـدالملك  ۱۱ـ يزيد بن عبدالملك    ۱۰ ـ سليمان بن عبدالملك   ۹عبدالملك  
  .)۱۳/۲۱۴: ۱۴۲۱، عسقلاني(ـ وليد بن يزيد بن عبدالملك ۱۲

                                                        
ز نمـوده، و     اظهار عج  شماري از دانشمندان اهل سنت نيز از درك معناي حديث و مقصود پيامبر            . ١

عـسقلاني،  (ابـن جـوزي و مهلـب     : انـد   از آن جملـه   . دانـد    را فقط خدا مـي     مقصود پيامبر : اند  گفته
  ).۹/۶۹: تا بي(و ابن عربي مالكي ) ۲۱۲ و ۱۳/۲۱۱: ۱۴۲۱
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   گزينشيروش
انـد، راه   ديـده  گروهي از عالمان اهل سنت كه راه حل نخست را خالي از عيـب نمـي              

ر ميان حاكمان اموي و عباسي به جستجو پرداختـه و    اينان د . اند  حل ديگري برگزيده  
اند گـزينش نمـوده و بـه     از ميان آنان، تعدادي را كه به نظرشان عملكرد بهتري داشته      

گانة   ضميمة خلفاي راشدين، دوازده نفر را برگزيده و آنان را مصداق خلفاي دوازده            
، هماننـد راه حـل      امـا غافـل از اينكـه ايـن راه حـل نيـز             . انـد    قرار داده  رسول خدا 

  .سازد نخست با كاستيهايي مواجه است كه پذيرش آن را ناممكن مي
  :نويسد سيوطي در اين باره مي

 ـ علي ۴ـ عثمان   ۳ـ عمر   ۲ـ ابوبكر   ۱: گانه عبارتند از    هشت تن از خلفاي دوازده    
  .ـ عمر بن عبدالعزيز ۸ـ عبداالله بن زبير ۷ـ معاويه   ۶ـ حسن بن علي ۵

و » المهتــدي«گانــه  ال داده كــه دو نفــر ديگــر از خلفــاي دوازدهوي ســپس احتمــ
  :افزايد وي مي. از حاكمان عباسي باشند» الظاهر«

» مهدي«اند كه بايد منتظر آنان بمانيم، يكي از آن دو،             و اما دو نفر ديگر باقي مانده      
و نفر دوم را مـسكوت  . )۱۲ـ۱۰: ۱۴۰۶سيوطي، ( است است كه از اهل بيت پيامبر   

سان دانشمند پرمعلوماتي ماننـد سـيوطي بـا همـة             بدين. برد  اشته و از وي نام نمي     گذ
تلاشهايي كه به عمل آورده، تنها توانسته اسـت بـه گمـان خـود، نـام يـازده نفـر از                     

 را آن هم بر اسـاس حـدس و گمـان، مـشخص              گانة رسول خدا    خلفاي دوازده 
  .كند و از تعيين نفر دوازدهم عاجز مانده است

  وجيهات اهل سنتنقد ت
از ديدگاه ما، بلكه از ديدگاه منابع دست اول امت اسلامي، توجيهات يادشـده را بـه                 

برخي از .  پذيرفت توان به عنوان تفسير واقعيِ احاديث رسول خدا         روي، نمي   هيچ
  :كند چنين است دلايلي كه نادرستيِ توجيهات يادشده را اثبات مي

  مامان در احاديثعدم انطباق توجيهات با ويژگيهاي ا
دانشمندان اهل سنت در توجيه احاديث خلفاي اثناعشر بـه دو ويژگـي از ويژگيهـاي          

شده براي امامان توجه نموده و ساير ويژگيهاي امامان را كه اهميت فراواني نيـز                ذكر
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اينــان فقــط بــه عــدد دوازده و قرشــي بــودن خلفــاي  . انــد ، از نظــر دور داشــتهدارنــد
ده، و در توجيهات خود عموماً در صدد تأمين ايـن دو ويژگـي              گانه توجه كر    دوازده

بوده و از ويژگيهاي مهم ديگر امامان، از جمله خلفاي كـلّ امـت اسـلامي بـودن، بـه       
چنانكه پيشتر گذشت، اينان خلفاي همة امـت        . اند  عمد يا از سر غفلت، چشم پوشيده      

منـصب جانـشينيِ رسـول    اند و تا امت باقي است، يكي از آنان باقي اسـت تـا        اسلامي
به همين دليـل، اقـدام دانـشمندان اهـل سـنت در محـدود               . دار باشد    را عهده  خدا

كردن دوران خلافت آنان بـه قـرن اول و دوم هجـري، اقـدامي بـر خـلاف احاديـث                   
  .خلفاي اثناعشر است

همچنين در احاديث مورد نظر، عزت و استواري دين، دائر مـدار وجـود خلفـاي                
ت و تحقق اين معنا متوقف بر آن است كه تا دين باقي است، يكـي از      گانه اس   دوازده

گانه نيز باقي باشد تا در پرتو وجود او، عـزت و اسـتواري ديـن تـأمين                    خلفاي دوازده 
گردد و عزت و قوام دين در پرتو مفاهيمي چون علم و اخلاق و معنويـت و عـدالت                   

اموي و عباسي هـيچ اثـري از        در حالي كه در زندگي حاكمان       . قابل تأمين است  ... و
شود و به جاي آن، ظلم و ستم و فـساد و قتـل                علم، اخلاق، معنويت و دين ديده نمي      

سراسـر  ... طلبـي و دنياپرسـتي و       و غارت و تـضييع حقـوق مـردم و تبعـيض و قـدرت              
تواننـد مايـة عـزّت و         و چنـين افـرادي چگونـه مـي        . زندگي آنان را فرا گرفتـه اسـت       

؟ افزون بر اين، اگر توجيهات دانـشمندان اهـل سـنت را درسـت               استواريِ دين باشند  
گانه تا اواسط قرن دوم پايان يافتـه باشـد، بايـد         بدانيم و دوران خلافت خلفاي دوازده     

از آن زمان به بعد، دين، عـزت و اسـتواريِ خـود را از دسـت داده، خـوار و ذليـل و                        
  .ثبات شده باشد بي

ر يزيد كه فرزند پيغمبر خـدا را بـه شـهادت            تواند بپذيرد كه در عص      آيا كسي مي  
برنـد، حرمـت شـهر و پيـامبر را شكـسته و بـا                رسانند و خانوادة او را به اسارت مي         مي

هاي آنـان را      رسانند، خانه   كنند، اصحاب پيامبر را به قتل مي        سپاهي به مدينه حمله مي    
مردم مدينـه بـراي    ماندة    كنند و از باقي     بر سرشان خراب كرده، اموالشان را غارت مي       

گيرند، سپاه او به كعبه هجوم برده و كعبه را به آتش كشيده و                بردگي يزيد بيعت مي   
: ۱۳۸۵؛ ابن اثير، ۵/۴۹۱: تا بي؛ طبري،  ۳/۷۹: ۱۴۰۴؛ مسعودي،   ۱/۱۹۲: تا  بيابوالفداء،  (كنند    ويران مي 
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؛ ابن جـوزي،     ۱/۶۹: تا  بيي،  ؛ ابن عماد حنبل   ۵/۳۴۳: ۱۴۱۲؛ ابن جوزي،    ۲۲۱: تا  بيابن حجر مكي،     ؛۳/۴۷

، در عصري كه زندگي يزيد با قمار و ميمون و شراب و )۲۳۰: ۱۴۰۶؛ سيوطي،  ۲۶۰: ۱۴۰۹
  .توان پذيرفت كه دين عزيز بوده است شود، آيا مي شهوت سپري مي

گانه زياني وارد     دشمني دشمنان، به خلفاي دوازده    «: نيز در حديث آمده است كه     
گانه، حاكمان اموي و عباسي باشند كـه بـه            از خلفاي دوازده  ؛ اگر مقصود    »سازد  نمي

گواهي تاريخ صحيح، در زندگي آنان هيچ اثـري از ديـن و ايمـان و علـم و اخـلاق                     
وجود نداشته و همة هستي آنها، همان حكومت ستمگرانة آنان بوده است، دشمني با              

 وضـوح نـشان   ايـن ويژگـيِ امامـان، بـه    . چنين حكومتهايي بيقين به ضرر آنـان اسـت   
دهد كه مصداق احاديث، حاكمان اموي و عباسي نيستند و مقصود از خلافت نيز                مي

لزوماً حكومت ظاهري نيست، بلكه بايد خلافت منصبي الهي باشد تـا آنكـه دشـمني                
  .دشمنان، نتواند به آن زياني وارد سازد

  فقدان دليل
 اثناعشر آن اسـت كـه   عيب ديگر كار دانشمندان اهل سنت در توجيه احاديث امامان   

اند و سخن بـدون دليـل         هيچ يك از آنان، براي اثبات مدعاي خود دليلي اقامه نكرده          
سخن آنان نه تنها بدون دليل است، بلكـه دلايـل   . از هر كسي كه باشد پذيرفته نيست    

  .كند متعددي بر ضد آن وجود دارد كه نظر همگيِ آنان را نفي مي

  فقدان شرايط خلافت
 و امـام مـسلمين، شـرايطي ذكـر          اهل سنت بـراي خليفـة رسـول خـدا         دانشمندان  

  :اند اينان نوشته. اند كه عدالت و علم از جملة آن است كرده
شناسـي، در حـد اجتهـاد از مبـاني دينـي،              خليفه بايد عـادل باشـد و در دانـش ديـن           

  .)۵/۲۴۳: ۱۴۰۹؛ تفتازاني، ۲۰: تا ماوردي، بي(آگاهي داشته باشد 

گانـة رسـول       اكثـر كـساني كـه نامـشان در شـمار خلفـاي دوازده              چنانكه ديـديم،  
انـد كـه بـه اعتـراف خـود اهـل سـنت                 آمده است، حاكمان اموي و عباسـي       خدا

. انـد   اي نداشـته    سواد، فاسق و ستمگر بوده و از عدالت و شناخت دين بهره             افرادي بي 
د نـشده اسـت     بنابراين، بر اساس مباني خود اهل سنت، خلافت براي آنان هرگز منعق           
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اين در حالي اسـت كـه در        .  قرار داد   بشود آنان را در شمار خلفاي رسول خدا        تا
 قـرار دارنـد كـه فـضايل آنـان مـورد قبـول          جانب مقابل، امامان اهل بيـت پيـامبر       

  .دانشمندان فريقين است

  دو سلسلة خلافت و امامت
ارت، بـر   در بحـث خلافـت، امامـت و ام ـ   از مجموعه احاديثي كه از رسول خـدا     

شود كه پس از رسول خدا همزمان، دو سلـسله خليفـه و             جاي مانده چنين استفاده مي    
  :اند حاكم وجود داشته

اي هستند كه تا كنون دربـارة آنـان           گانه   همان خلفاي دوازده   :ـ خلفاي حق    الف
 عـدد و خـصوصيات آنـان را بيـان           مباحثي بيان شد و چنانكه ديديم، رسول خدا       

يكـون  «... شـود   فت آنان نيز بلافاصله پس از رسـول خـدا آغـاز مـي             اند و خلا    فرموده
: ۱۴۰۴؛ طبرانـي،    ۱۰۸،  ۹۹،  ۵/۹۲: تـا   ؛ ابن حنبل، بـي    ۴۶باب  : تا  ترمذي، بي (» بعدي اثنا عشر خليفی   

  .)۱۰۷۵ح: ۱۴۱۵؛ الباني، ۲۵۵، ۲۵۴، ۲۱۶، ۲/۲۱۴
 روايـت    در احاديث صحيح ديگري كه از رسـول خـدا          :حاكمان باطل ـ    ب
به زودي پس از من فرمانرواياني خواهند آمد كـه گناهـان            : اند   حضرت فرموده  شده،

  :از جمله. شوند بزرگي مرتكب مي
  ١.ميرانند ـ نماز را مي۱
  ٢.كنند جويند و به دستورات آن حضرت عمل نمي ـ از سنت پيامبر، هدايت نمي۲
، لذا رسول   ـ اينان افراد فاسقي هستند كه شايستگيِ امام جماعت شدن را ندارند           ۳

هايتان بخوانيد و نمازهاي نافله       نمازهاي واجبتان را در خانه    : خدا به اصحاب فرمودند   
  ٣.را به آنان اقتدا كنيد

                                                        
؛ ۳/۱۷۷: تـا  ؛ بيهقي، بي ۲۳۸كتاب مساجد، ح  : ۱۳۹۸مسلم،  (» ...ستكون عليكم أئمّی يميتون الصلای    ... «. ١

  ).۵/۱۶۹: تا ؛ ابن حنبل، بي۲/۱۵۱: ۱۴۰۴طبراني، 
؛ حـاكم  ۳/۱۹۳: ۱۳۸۸منـذري،  (» ...أمراء يكونون من بعدي لايهتـدون بهـداي ولايـستنّون بـسنّتي     ... «. ٢

  ).۵/۴۴۵: ۱۴۱۴؛ هيثمي، ۱/۷۹: تا نيشابوري، بي
: ۱۴۰۵بيهقي،  (» )أي نافلی (فصلّوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ثمّ صلّوا معهم، واجعلوها سبحی            ... «. ٣

: ۱۴۱۴هيثمـي،   (» فصلّوا الصلای لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلیً      ... «). ۳/۱۸۲: تا  ؛ بيهقي، بي  ۶/۳۹۶
  ).۵/۱۶۹: تا ؛ ابن حنبل، بي۲۳۹: ۱۳۹۸؛ مسلم،  ۲/۸۱



 

وق
حق

 و 
ت
هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

/
ن 
ستا

 تاب
۱۳
۸۶

 /
رة 

ما
 ش

۲۴

۱۴۴  

  ١. سخنانشان حكيمانه، اما قلبهاي آنان بدبوتر از مردار استـ۴
  ٢.اند گذار و بدتر از مجوس ـ اينان افرادي بدعت ۵
  ٣.ند اهل جهنم استـ اگر كسي آنان را تصديق و ياري ك ۶

اگر به دقت و از سر انـصاف در احاديـث فـوق بنگـريم و از تـاريخ صـحيح نيـز                       
، »سـيكون بعـدي   «: كمك بگيريم، بـه خـصوص در صـورتي كـه بـه تعـابيري چـون                

لاي  هكـه در آغـاز و لاب ـ      ... و» أمـراء يكونـون مـن بعـدي       «،  »سيكون أمراء من بعدي   «
وجه كنيم، خواهيم ديد كه اين تعابير، بـر         خورد ت   تمامي روايات اين باب به چشم مي      

دهد كه صحابة پيامبر حداقل بخـشي از ايـن            كند و نشان مي     آيندة نزديك دلالت مي   
  .حاكمان را درك خواهند كرد

  براستي آيا اينان كساني غير از حاكمان اموي هستند؟
نووي نيز در شرح صحيح مسلم مصداق احاديث فوق را حاكمـان امـوي دانـسته                

حاكمان اموي، دقيقاً همان كـساني هـستند كـه دانـشمندان اهـل              . )۵/۱۴۵: ۱۴۰۷(است  
 سنت در تفسير احاديث خلفاي اثناعشر آنان را به عنـوان جانـشينان رسـول خـدا                

  .اند معرفي كرده

  اختصاص خلافت به قريش
مسئلة ديگري كه كار دانشمندان اهـل سـنت را در توجيـه احاديـث خلفـاي اثناعـشر        

 در همة زمانها تـا قيامـت،   جانشينيِ رسول خدا : ه، اين اصل است كه    دشوار ساخت 
  : نقل شده است كه فرمودحق اختصاصيِ قريش است؛ از رسول خدا

؛ ۹/۷۸، ۴/۲۱۸: تـا  بي، صحيحبخاري، (لايزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان  
  .)۳/۳۷۲: تا ؛ خطيب بغدادي، بي۱۲۸، ۲/۹۳: تا ابن حنبل، بي

                                                        
هيثمـي،  (» وقلوبهم أنتن مـن الجيـف     ... ستكون عليكم أمراء من بعدي، يعظون بالحكمی علي منابر        ... «. ١

  ).۱۹/۱۶۰: ۱۴۰۴ با تصريح به صحت سند حديث؛ طبراني، ۵/۴۲۹: ۱۴۱۴
: تـا   ؛ ابـن حنبـل، بـي      ۱۸۳،  ۳/۱۷۷: تا  بيهقي، بي (» ...يؤخّرون الصلای عن مواقيتها، ويحدثون البدعی     ... «. ٢

  ). با سند صحيح۵/۴۲۴: ۱۴۱۴هيثمي، (» يكون عليكم أمراءهم شرّ من المجوس«). ۱/۴۹۹
مراء فمن دخل عليهم فصدّقهم بكذبهم وأعانهم علي ظلمهم، فلـيس منّـي ولـست               إنّه سيكون بعدي أ   «. ٣

: تـا   ؛ خطيب بغـدادي، بـي     ۳/۱۹۵: ۱۳۸۸؛ منذري،   ۳/۳۵۸: تا  ترمذي، بي (» ...منه ولن يرد عليّ الحوض    
۵/۳۶۲.(  
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 اساس اين روايات، امت اسلامي وظيفه دارد در هـر عـصري از امـامي پيـروي                  بر
گواه صحّت اين سخن آنان است كـه صـاحبان صـحاح            . كند كه از تبار قريش باشد     

چنانكـه  . انـد  اهل سنت و شـارحان آنهـا، از احاديـث فـوق همـين برداشـت را داشـته                 
النـاس تبـع    «م، در بـاب     ، مـسل  »الأمـراء مـن قـريش     «بخاري، احاديث فوق را در باب       

ّ الخلفاء مـن قـريش إلـي أن       ما جاء أن  «، ترمذي، در باب     »لقريش والخلافی في قريش   
الأمـراء مـن    «و متقي هندي در بـاب       » الأئمّی من قريش  «، بيهقي، در باب     »تقوم الساعی 

بينيم هـر يـك از دانـشمندان يادشـده، بـراي درج       چنان كه مي. اند ذكر كرده » قريش
انـد    ته در كتاب خود بابي اختصاص داده و براي آن، عنواني برگزيـده            احاديث گذش 

همچنـين،  . كنـد   كه با معناي مورد نظر تطابق دارد و قريشي بودن امامان را اثبات مـي              
دانشمندان يادشده احاديث فوق را با احاديث خلفاي اثناعشر در كنار هم و در يـك                

قـدام آنـان ايـن باشـد كـه از ديـدگاه             رسد معناي ايـن ا      اند، به نظر مي     باب ذكر كرده  
گانة قرشي هستند كه در هر روزگاري يك نفـر از آنـان               ايشان، همين خلفاي دوازده   

در جهان وجود دارد، تـا هـم، شـرط قرشـي بـودن خلافـت و هـم احاديـث خلفـاي                       
به تبع احاديث يادشده، يكي از شرايطي كـه دانـشمندان           . اثناعشر، هر دو، تحقق يابد    

انـد، شـرط قرشـي بـودن          ره براي خليفه و پيشواي مـسلمين ذكـر كـرده          مسلمان هموا 
: تـا   بـي ( و زبيـدي     )همان( و قاضي عياض     )۱۱۹،  ۱۳/۱۱۸: ۱۴۲۱(ابن حجر عسقلاني    . است

شـرط قرشـي بـودن امـام، عقيـدة تمـامي            «: انـد    نوشـته  )۳۵۹: تـا   بـي ( و ابن حـزم      )۲/۲۳۱
  .»...اند اي اجماعي دانسته علماست، تا آنجا كه آن را مسئله

: ك.ر(روزگار، هيچگاه از وجـود خليفـة قرشـي خـالي نيـست       «: نويسد  كرماني مي 

  .)۱۳/۱۱۷: ۱۴۲۱عسقلاني، 
  :نويسد نووي مي

اين احاديث و نظاير آن، دليل روشني است بر اينكه خلافت بـه قـريش اختـصاص                 
اين قـضيه مـورد     . دارد، و بستن پيمان خلافت براي كسي غير از قريش جايز نيست           

اند كه ايـن      و رسول خدا بيان داشته    . جماع صحابه، و مسلمانان عصرهاي بعد است      ا
حكم پس از اين نيز، تا آخر دنيا و تا زماني كه دو نفـر انـسان وجـود داشـته باشـند              

  .)۴۴۳ـ۱۲/۴۴۱: ۱۴۰۷(ادامه خواهد يافت 
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تا جهـان بـاقي اسـت خلافـت در     «: نويسد  مباركفوري در شرح سنن ترمذي مي   و
اند كه اين حكم تا پايـان          بيان داشته  رسول خدا : افزايد  وي مي . »ريش است ميان ق 

  .)۶/۴۸۱: تا بي(جهان تا زماني كه دو نفر انسان باقي باشند ادامه دارد 
 و بـه تبـع آن اظهـارات دانـشمندان           چنانكه ملاحظه شد، احاديث رسول خدا     

. ه قـريش اختـصاص دارد     اهل سنت صراحت دارد بر اينكه جانشينيِ پيامبر تا قيامت ب          
بر اين اساس، همة پيروان پيامبر تا قيامت وظيفه دارند در هر زماني خليفه و امـامي از                
قريش داشته باشند و با پيروي از او، به سنت رسول خدا و وظيفة دينـيِ خـود، عمـل                    

  .كنند
اي در    احاديث صحيح رسول خدا مقتضي آن است كه در هر زماني چنين خليفـه             

 داشته باشد، در غير اين صورت احاديـث رسـول خـدا تكـذيب شـده و                  جهان وجود 
تكليف به محال پيش خواهد آمد؛ زيرا رسول خدا از همة مـسلمانان در همـة زمانهـا                  

اي   اي قرشي پيروي كنند، حال آنكه در عالم خارج، چنين خليفه            اند از خليفه    خواسته
 حال حاضر براي آنان چنـين  اند در بر اساس راهي كه اهل سنت پيموده      . وجود ندارد 

 از  گانة پيامبر   چون دوران خلافت خلفايِ دوازده    . اي در جهان وجود ندارد      خليفه
اما بر اساس تفـسير تـشيع       . نظر آنان در قرن اول يا تا اواسط قرن دوم پايان يافته است            

اكنون امام و خليفة قرشـي از اهـل بيـت پيـامبر، بـراي             از احاديث خلفاي اثناعشر، هم    
 مسلمانان وجود دارد و آن شـخص، آخـرين و دوازدهمـين خليفـة رسـول خـدا                 

تنهـا ديـدگاهي كـه دقيقـاً منطبـق بـر احاديـث گذشـتة               . حضرت مهدي موعود است   
  .رسول خداست

  ضرورت وجود امام در هر زمان
صاحبان صحاح، سنن و مسانيد اهـل سـنت از طريـق شـماري از صـحابه احـاديثي از                 

دهـد در هـر زمـاني بـراي آحـاد جامعـة        نـد كـه نـشان مـي    ا   نقل كرده  رسول خدا 
اي قرار دارد كه شناخت       اسلامي امامي وجود دارد و اين امام از نظر اهميت در مرتبه           

چنانكه از آن حضرت نقـل شـده        . او عين دين و عدم شناخت او، عين جاهليت است         
؛ ۵۸حكتـاب امـاره،   : ۱۳۹۸مـسلم،  (» من مات وليس في عنقه بيعی، مات ميتی جـاهليّی     «: است
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 و در حديث ديگري آمده     .)۴/۹۶: تا  بي؛ ابن حنبل،    ۱۹/۳۳۵: ۱۴۰۴؛ طبراني،   ۸/۱۵۶: تا  بيبيهقي،  
؛ ۳/۴۴۶: تـا  بـي ؛ ابن حنبـل،  ۲۵۹: تا بي، ابوداود(» ...من مات بغير إمام مات ميتی جـاهليّی   «: است

نظرِ روايات فوق، حاكمان    مصداق خارجيِ امام مورد     . )۶/۴۴۵: تا  ، بي التاريخ الكبير بخاري،  
اموي و عباسي و افرادي مانند آنـان نيـستند، چـون آنـان حاكمـان ظلـم و جورنـد و                      

ولا تركنوا  <. قرآن، مسلمانان را از نزديك شدن به حاكمان جور بر حذر داشته است            

. )۱۱۳/ هود( >ما لكم من دون االله من أولياء ثمّ لاتنصرونإلي الذين ظلموا فتمسّكم النار و
  . ...رسد،  به شما مي» دوزخ«اند متمايل مشويد كه آتش  و به كساني كه ستم كرده

 نيز مـردم مـسلمان را اكيـداً از نزديـك شـدن بـه       پيشتر ديديم كه رسول خدا 
دهد كه امام مورد نظرِ اين  لحن روايات فوق نشان مي. اند حاكمان ظلم بر حذر داشته

  .شخصيت برجستة ديني و معنوي استروايات، يك فرد معمولي نيست، بلكه يك 
گذارد كه امامي كه هر كـس بميـرد و او             تدبّر در روايات فوق ترديدي باقي نمي      

را نشناسد، مرگش مرگ جاهلي است، همان امامي است كه در هر عصري جانـشين               
  .گانة آن حضرت است رسول خدا و عضوي از خلفاي دوازده

هاي هر دو دسـته از دانـشمندان          جيهاحاديث ضرورت وجود امام در هر زمان، تو       
سازد و كليد حل مشكل تنها در اختيار مذهب شيعة            اهل سنت را با مشكل مواجه مي      

اماميه است؛ زيرا بـر اسـاس اعتقـاد آنـان، جهـان هيچگـاه از وجـود يكـي از امامـان                       
  . خالي نيستگانة اهل بيت پيامبر دوازده

  مهدي آخرين خليفة رسول خدا
مان اهل سنت در توجيه احاديـث خلفـاي اثناعـشر احاديـث متـواتر               مشكل ديگر عال  

  :مهدويت است كه از اين احاديث نكات زير قابل استفاده است
ـ مهدي، يكي از خلفاي امت اسلامي اسـت و دوران خلافـتش نـه در قـرن اول                   ۱

يكون في آخر أمّتي خليفی يحث المال حثيـاً         «. هجري بلكه در آخرالزمان خواهد بود     
در حـديث  . )۴/۴۵۴: تـا  بـي ؛ حـاكم نيـشابوري،     ۶۷حفـتن،   الكتـاب   : ۱۳۹۸مـسلم،   (» دّه عدداً لايع

، ۳۷،  ۳/۵: تـا   بـي ؛ ابن حنبـل،      ۶۸ح: ۱۳۹۸مسلم،  (» ...من خلفائكم خليفی  «: ديگري آمده است  

لـو  «: در حديث ديگري آمـده    . )۴۷۰ و   ۲/۴۲۱: ۱۴۰۴؛ ابويعلي موصلي،    ۳۳۳،  ۳۱۷،  ۹۶،   ۶۰،  ۴۹
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  .»...لدهر إلا يوم لبعث االله رجلاً من أهل بيتي يبق من الم
فـتن،  الكتـاب   : ۱۳۹۵ابن ماجـه،    (» فإنّه خليفی االله المهديّ   ... «ـ مهدي خليفة خداست؛     ۲

  .)۱/۹۹: تا بيكتاب المهدي؛ ابن حنبل، : تا بي؛ ابوداود، ۳۴باب 
. »...لبعـث االله رجـلاً مـن أهـل بيتـي          ... «ـ انتخاب مهدي با خداست نه بـا مـردم؛           ۳

  .انگيزد خداوند مردي از اهل بيتم را برمي
به تصريح حديث فوق و احاديث ديگر، انتخاب مهدي به عنوان خليفة مـسلمانان              

اين حديث مُهر تأييدي بر انديشة تشيّع       . نه از سوي مردم، بلكه از سوي خداوند است        
وي خدا و پيامبر    گانة پيامبر بايد از س      در بحث امامت است كه تعيين جانشينانِ دوازده       

  .باشد، نه مردم
: تـا   بـي ابن حنبل،   (» ...المهديّ منّا أهل البيت   «ـ مهدي از اهل بيت رسول خداست؛        ۴

المهديّ من عترتـي، مـن ولـد        «. )۴۰۸۵ح: ۱۳۹۵؛ ابن ماجه،    ۴/۵۵۷: تا  بي؛ حاكم نيشابوري،     ۱/۸۴
  .)۶/۵۸: ۱۴۱۴كتاب المهدي؛ سيوطي، : تا بيابوداود، (» فاطمی

 يكي از خلفاي امت اسلامي، بلكه خليفی االله         ريح احاديث فوق، مهدي   به تص 
اســت و دوران خلافــت آن حــضرت نيــز، نــه در قــرن اول و دوم هجــري، بلكــه در  

اين در حالي است كه اكثر دانشمندان اهـل سـنت در توجيـه              . آخرالزمان خواهد بود  
 مهـدويت، هـم     احاديـث . اند   نام نبرده  احاديث خلفاي اثناعشر از حضرت مهدي     
برد و هم محدود نمودن اين توجيهات، بـه   اصلِ توجيهات اهل سنت را زير سؤال مي    

  .قرن اول و دوم را
توان او را يكـي از خلفـاي          اي است كه مي     ، تنها گزينه   امروز حضرت مهدي  

 دانست و تمام اوصافي كه در احاديث خلفـاي          گانه و جانشين رسول خدا      دوازده
.  جمـع اسـت    حاديث بيان شده است، در وجود حضرت مهدي       اثناعشر و ديگر ا   

از دودمـان قـريش، بلكـه از    . او به تصريح پيامبر، يكي از خلفاي امت اسـلامي اسـت         
  .هاشم و از اهل بيت پيامبر است خانوادة بني

براسـتي  . وجود آن حضرت از ديدگاه قرآن و سنت و تاريخ امـري مـسلّم اسـت               
گيز است، حضرت مهدي را كـه بـه تـصريح سـخن             ان  اقدام عالمان اهل سنت شگفت    

انـد،    ندانستهگانة پيامبر پيامبر جزء خلفاي امت اسلامي است، جزء خلفاي دوازده   
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اي در احاديث اثناعشر، بلكـه    معاويه و يزيد و مروان و فرزندانش را كه هيچ نشانه           اما
ة گان ـ   بر خلافـت آنـان نيـست؛ جـزء خلفـاي دوازده            در سنت صحيح رسول خدا    

  .اند پيامبر به شمار آورده

  »هاشم كلّهم من بني«يا » كلّهم من قريش«
كلّهم من «: چنانكه گذشت، در پايان اكثر نقلهاي احاديث خلفاي اثناعشر آمده است      

  .»قريش
كلّهـم مـن    «امّا در برخي از نقلهاي احاديث اثناعشر، در پايـان حـديث، بـه جـاي                 

اين نقل اگـر چـه   . )۲/۵۳۳: ۱۴۱۳قندوزي، (ست ذكر شده ا» هاشم كلّهم من بني«،  »قريش
شهرت زيادي ندارد، اما در آثـار معتبـر اهـل سـنت، قرائنـي دارد كـه آن را تقويـت                      

  :از جمله. كند مي
هاشم اصولاً يك دودمان برگزيده اسـت و بـه لحـاظ فـضيلت، بـا                  ـ دودمان بني  ۱

  .هيچ يك از خاندانهاي ديگرِ قريش، قابل مقايسه نيست
هاشـم، ذكـر     در ميـان بنـي  ، با وجـود رجـال بزرگـي چـون علـي          بدين جهت 

از : گويـد   چنانكه واثلـی بـن اسـقع مـي        . مورد است   خاندانهاي ديگر قريش اقدامي بي    
  :فرمود  شنيدم كه ميرسول خدا

ّ االله اصطفي كنانی من ولد إسماعيل، واصـطفي قريـشاً مـن كنـانی، واصـطفي مـن                     إن
؛ ترمـذي،   ۱كتاب فضائل، بـاب     : ۱۳۹۸مسلم،  (هاشم    هاشم، واصطفاني من بني     قريش بني 

  ١.)۱كتاب مناقب، باب : تا بي

  :نويسد نووي در شرح صحيح مسلم مي
اند بر اينكه غير قريش از عرب، همتاي قريش  ياران ما به اين حديث استدلال كرده      

  .)۱۵/۴۱: ۱۴۰۷(هاشم نيستند  هاشم از قريش، همتاي بني نيستند، چنانكه غير بني

 حديث خلفاي اثناعشر از دو بخش تشكيل شـده اسـت؛ قـسمت اول حـديث،                 ـ۲
را راويِ حـديث شخـصاً بـدون هـيچ          » يكون من بعدي اثنـا عـشر خليفـیً        «يعني جملة   

                                                        
ن قريش  خداوند از ميان فرزندان اسماعيل كنانه را برگزيد، و از ميان كنانه قريش را برگزيد، و از ميا                 . ١

  .هاشم مرا برگزيد هاشم را برگزيد، و از بني بني
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را » كلّهـم مـن قـريش    «: اما فراز دوم حديث، يعني جملة     .  از پيامبر شنيده است    ابهامي
اند، پرسيده اسـت و آنـان         ودهخود، شخصاً نشنيده، بلكه از كساني كه در اطراف او ب          

در نقلهاي مختلف حديث مورد نظـر مطـالبي بـه چـشم             . اند  سخن پيامبر را به او گفته     
. سـازد  را با ترديد مواجـه مـي      » كلّهم من قريش  «خورد كه فراز دوم حديث، يعني         مي

يكـون اثنـا    «:  يقـول  سمعت النبـيّ  : از جمله در يكي از نقلهاي حديث آمده است        
طبرانـي،  (» كلّهم من قـريش   «: ، ثمّ تكلّم بشيء لم أسمعه فزعم القوم أنّه قال         »عشر أميراً 

۱۴۰۴ :۲/۲۴۹(.  
 بلكـه   نه سـخن قطعـيِ رسـول خـدا        » كلّهم من قريش  «بينيد، جملة     چنانكه مي 

  .گمان شماري از مردم و برخي از مهاجران قرشي است
  :در نقل ديگري آمده است

» ماً مـن قـريش لايـضرّهم عـداوی مـن عـاداهم            اثنا عشر قيّ  «: سمعت رسول االله يقول   
فـي أنـاس فـأثبتوا لـي الحـديث كمـا            ) رض(فالتفت خلفي فإذا أنا بعمر بن الخطّاب      

  ١.)۵/۳۴۵: ۱۴۱۴؛ هيثمي، ۲۵۶: همان(سمعت 

كلّهـم مـن    «بينيد در تثبيت حديث به شكل كنونيِ آن، يعنـي بـا تعبيـر                 چنانكه مي 
. ه شكل فوق، براي او تثبيت كرده است       عمر به او كمك كرده و حديث را ب        » قريش

آن هـم در آخـرين ماههـاي        » كلّهم مـن قـريش    «اقدام عمر در تثبيت حديث با تعبير        
  .شده است ، اقدامي معنادار و حساب حيات پيامبر اكرم

اي تثبيـت     رسد، عمر حديث يادشده را براي جـابر بـن سـمره بـه گونـه                 به نظر مي  
  . سازگار باشدتانش پس از رسول خداكرده باشد كه با خلافت او و دوس

 بـه جـابر، محـدثان اهـل سـنت از      ـ در بيان علت نرسيدن سخن رسول خـدا       ۳
  :اند جابر مطالبي نقل كرده

) لغـط النـاس   (ثـمّ لغـط القـوم       ... «: انـد   احمد بن حنبل و طبراني نقـل كـرده        : الف
س مردم سروصدا كرده و بـه       ؛ سپ )۲/۱۹۶: ۱۴۰۴؛ طبراني،   ۵/۹۹: تا  ابن حنبل، بي  (» ...وتكلّموا

                                                        
دوازده قيم از قريش وجود خواهند داشت كه دشمني دشمنان، به آنـان زيـان               :  فرمود رسول خدا . ١

. پس به پشت سرم نگاه كردم، عمر بن خطاب را ديدم كـه در ميـان جمعـي از مـردم بـود                      . رساند  نمي
  . كه نقل كردم برايم تثبيت كردندعمر و همراهان او، حديث را آنگونه
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  . ... گفتن پرداختند، در نتيجه سخن پيامبر را نشنيدمسخن
 آمـده  )۱۰۱، ۹۸: تـا  بـي ( و احمد بـن حنبـل    )۱كتاب اماره، باب    : ۱۳۹۸(در نقل مسلم    : ب
  .»فقال كلمی أصمّنيها الناس«: است
نـاس  فجعـل ال «:  در نقـل ديگـري آورده اسـت        )۹۹ و   ۵/۹۳: تا  بي(احمد بن حنبل    : ج

نشستند، و همين امر باعث شد تـا   شدند و مي ؛ مردم پيوسته بلند مي»يقومون ويقعدون 
  .سخن پيامبر را نشنوم

زدنـد،   ؛ مردم فرياد مي)همان(» وضجّ الناس«: احمد در نقل ديگري آورده است   : د
بينيـد علـل فـوق      چنانكـه مـي   . و فرياد آنان باعث شد از شنيدن سخن پيامبر بـاز مـانم            

دهـد مهـاجران      اين امر نشان مـي    . ده تا جابر بن سمره سخن پيامبر را نشنود        موجب ش 
اند هر طور      به خشم آمده و كوشيده     قرشي و همفكران آنان از سخن رسول خدا       

حال، اگـر سـخن رسـول    . شده از رسيدن سخن پيامبر به گوش مردم جلوگيري كنند        
ي نبـود كـه قرشـيان و        بـود، ايـن جملـه چيـز       » كلّهم من قريش  «خدا در پايان حديث     

توانـست    العمل وادارد، بلكه اين جمله مـي        همفكرانشان را به خشم آورده و به عكس       
موجبات شادي آنان را فراهم آورد، و مُهر تأييدي بر خلافت آيندة آنان باشد؛ چون               

شـود كـه سـخن      از همـين جـا ايـن احتمـال تقويـت مـي            . همة آنـان از قـريش بودنـد       
و تنهـا چيـزي كـه       » كلّهم مـن قـريش    «بوده است، نه    » هاشم  كلّهم من بني   «پيامبر
انـد،    ريـزي كـرده      برنامـه  توانست براي كساني كـه بـراي بعـد از رسـول خـدا               مي

  .است» هاشم كلّهم من بني«كننده باشد، جملة  ناراحت
آري، چنانكه ديديم، در بحث احاديث خلفاي اثناعشر، هيچ راهي وجـود نـدارد              

 بدانيم، حتي اگـر فـراز     گانة اهل بيت     را امامان دوازده   جز آنكه مصداق احاديث   
در غيـر ايـن صـورت بـراي احاديـث يادشـده       . باشد» كلّهم من قريش«پاياني حديث  

  .توجيه قابل قبولي نخواهيم يافت
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